
 پایان دیگریِ باختینی 
یا آغاز دیگریِ غیرانسانی؟

گر روزگاری هــوش مصنوعی بتواند از طریق حســگرها و  ا
دوربین‌ها، با بدنی رباتیک، قدرت تجربه‌ورزی داشته باشد 
گاهــی و حافظه طولانی مــدت برســد، دیگر این  و بــه خودآ
عامل تمایز که صرفا انســان می‌تواند تجربه زیســته داشته 
باشــد محو می‌شــود، و دیگری قابل ملاحظه برای انســان، 
فقــط اقلیت‌هــای فکــری و گفتمان‌هــای بــه حاشــیه رفته 
نخواهند بود. دیگر تلاش ما فقط محدود به گفتمان‌هایی 
کــز قــدرت آنهــا را پــس زده‌‌انــد و بــه حاشــیه  نیســت کــه مرا
برده‌اند. و آنگاه نه تنها تعریف »انسان به مثابه دیگری« در 
قلمروی علوم انسانی دگرگون و رفته‌رفته محو خواهد شد و 
تحت تأثیر مستقیم فناوری‌های جدید قرار خواهد گرفت، 
بلکه پــس زمینــه‌ی تئوریــک تفکــرات پساانســان‌گرایان که 
پیشتر از دیگری غیرانسانی پویا، استدلال و ادعا می‌کردند، 
جامه عمل می‌پوشد. با این وضعیت، خودِ مفهوم تجربه و 
تجربه‌ی زیسته نیز برای انسان تبدیل به پارادایم جدیدی 
خواهد شــد و شــاید اصرار دوباره بر این فضیلت که انســان 
یگانه موجود هوشــمند، تجربه‌گــرا و تاریخی اســت، ادله‌ی 
کافی برای اثبات ارجحیت انسان بر گونه‌های دیگر نباشد.  
کاشت( مغزی  گر پروژه ایمپلنت ) به یاد داشته باشــیم که ا
)آنچه ایلان ماسک پیشتر مدعی آن شده بود( روی انسان 
)فراتــر از درمان فلجــی‌ یــا نابینایی باشــد که امــروزه مطرح 
است( اجرا و آزمایش شــود، و این پدیده نه تنها بر حافظه، 
تحلیــل و نیــروی شــناختی انســان، بلکــه بتوانــد ظرفیــت 
شــناختی حیوانات را هــم افزایش دهــد، آنگاه دیگــری غیر 
، از حالت گنــگ و صامــت، بــه حالتــی در مقام  انســانی نیــز
پدیــده‌ای اهــل شــناخت و هوشــمندی تبدیل می‌شــود و 
دیگر مسأله به کلی شگفت انگیز و پیش‌بینی ناپذیر خواهد 
شد. با این نظر آن طرز تفکر شایع امروزی که می‌گوید: »هنر 
و شــعر به این دلیل واجــد ارزش ماهــوی و کیفــی متمایز از 
هوش مصنوعی اســت که فقط انســان می‌تواند حس کند، 
تجربه کند، و شــعر بنویســد« با وجود این کارکرد، مرز میان 
انســان و ربات نیز محو‌ خواهد شــد. و آنگاه چه چیز جز امر 
اخلاقــی مســئولیت منــد، نجــات دهنــده‌ی انواع انســان و 

موجودات دیگر خواهد بود؟
 بازگشت به اخلاق تعاملی و مسئولیت‌پذیرانه در تناسب 
با هر نوع هوشــی، ضرورت بیشتر و جدی‌تری پیدا می‌کند. 
اینکه کدام یک با وجود هوشــمندی، تجربه گــری و قدرت 
تحلیل، اخلاقی باقی می‌مانند و در خدمت هستی اخلاقی، 
بزرگتریــن چالش آینــده خواهد بــود. چرا کــه نوع انســان با 
تمامی تناقضات درونی و طمع اقتدارگرایانه اش، و حرکات 
بعضاً غیر اخلاقی اش در طول تاریخ، به جنگ و نسل‌کشی 
و استثمار دست زده است، و حال هم او موجودی ساخته 
اســت که مشــابه خودش می‌تواند تجربه کنــد، ناراحتی‌ها 
و خوشــی‌ها را احســاس و تخیّــل کنــد و همین را هــم، گونه‌ 
ربات‌های هوشــمند و حســگر نیز می‌توانند انجــام دهند. 
و دیگــر امتیــاز میــان ایــن دو، هــوش و یــا صرفا تجربــه گری 
نیست، آنچه می‌تواند خوف‌آور باشد میل به قدرت، بدون 
ملاحظات اخلاقی است که می‌تواند گوی سبقت را از انسان 
اهل قدرت و سیاســت برباید... و شــاید هم‌طــراز با اخلاقی 
بــودن، حــسِ مســئولیت پذیــری در قبــالِ گونه‌هــای دیگر 
در محیــط زیســت ارزش فزاینــده‌ای در دنیــای پیش روی 
ما بیافریند. گزاره‌ای که خود انســان‌ها بعــد از گذار پراُفت‌ و 
خیز در تاریخ برای رسیدن به تمدن چند سالی است که به 
آن می‌اندیشــند. به آثار هانس یونــاس، دوناهاراوِی، نیک 
، روزی برایدوتی عمیقا نگاه کنید،  بوستروم، دیوید چالمرز
آنجا که دیگری، آن دیگــری رباتیک، ابــزار گفت‌وگو و ابژه‌ی 
مصرفی انسان نیســت بلکه همراه و همکار اوســت... آیا به 
راستی چنین خواهد شــد؟! یا دیگری غیرانسانی، بی هیچ 

مسئولیتی در قبال انسان، علیه‌اش طغیان خواهد کرد؟
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رقابت گنکور ۲۰۲۶ با ۱۶ رمان آغاز شد 

کادمی گنکور چهارشــنبه ۲ ســپتامبر نخستین فهرست   آ
نامزدهای جایزه‌ی گنکور ۲۰۲۶ را اعلام کرد. در این فهرست 
۱۶ نویسنده حضور دارند؛ فهرســتی که تنوع قابل توجهی از 
نویسندگان و جریان‌های ادبی در فصل ادبیات پاییز امسال 
فرانســه را نشــان می‌دهــد. در میــان نامزدهــا نویســندگان 
، فیلیــپ ژانــادا، یانیــک هانل،  باســابقه‌ای ماننــد آن گــودار
اولیویه رولن و پاتریس تریگانو دیده می‌شوند. در کنار آن‌ها، 
نویســندگانی ماننــد لیلیــا حسّــین و آننــدا دوی، نویســنده‌ 

موریتیایی، نیز توانسته‌اند توجه منتقدان را جلب کنند. 
یکی از نکات قابل توجه این فهرست حضور چند نویسنده‌ 
نخستین‌بار است. تلیســون اورلیَن، نویسنده‌ی ۳۸ ساله‌ی 
کنون در کانادا زندگی می‌کند، با نخســتین رمان  هائیتی که ا
خود در ایــن رقابت حضــور دارد. اولیویــه گروندو نیز که ســه 
ســال به‌عنوان گروگان فرانســوی در ایران نگهداری می‌شــد 
و در ســال ۲۰۲۵ به فرانســه بازگشــت، با نخســتین رمان خود 
به نام »ژوزف در شــب« در فهرســت گنکور قرار گرفته اســت. 
از میــان ناشــران، گالیمــار با چهــار رمــان بیشــترین حضور را 
در این فهرســت دارد. دو رمان نیز از ســوی انتشارات گراسه 
منتشــر شــده‌اند؛ آثــاری کــه در آخریــن فصــل ادبــی تحــت 
مدیریــت مدیرعامــل پیشــین ایــن انتشــارات، اولیویــه نورا، 

منتشر شده‌اند. 

  آرمان ملــی- نعمت مرادی: مهرنوش قربانعلی، شــاعر، 
منتقد و پژوهشــگر ادبیات فارســی، دانش‌آموخته دکترای 
زبان و ادبیات فارسی است. او از شــاعران پیشرو و تأثیرگذار 
کنون به شمار می‌آید و در  شــعر معاصر ایران از دهه ۱۳۷۰ تا
کنار ســرایش شــعر، ســال‌ها در حوزه نقــد ادبــی، پژوهش و 
گفت‌وگو با صاحب‌نظران شــعر امروز فعالیت داشته است. 
در ادامه‌ی مسیر گفت‌وگو و مرور کارنامه ادبی نویسندگان 
و شاعران، فرصتی پیش آمد تا با او نیز به گفت‌وگو بنشینیم 
و آخرین دیدگاه‌هایش درباره‌ی شــعر و ســیر تحــول و تطور 
آن از دهــه‌ی هفتــاد به این‌طــرف را جویــا شــویم. قربانعلی 
معتقــد اســت شــعر در زمانــه‌ی مــا نیازمنــد بازخوانی‌های 
انتقادی‌ست؛ کما‌اینکه »فاصله گرفتن از روایت‌های قطعی، 
گسترش چندصدایی، گشودگی متن، توجه به نقش فعال 
خواننده در فرآیند تأویل و بازاندیشی در نسبت متن با سنت 
و تاریخ« از جمله دستاوردهای جریان شعر پیشرو و تجربه‌گرا 
در سال‌های اخیر به آنها دست‌ یافته. شرح ماجرا را در متن 

مصاحبه‌ پیگیری کنید. 
   شــما یکــی از شــاعران فعــال از دهــه‌ی هفتــاد بــه 
این‌طرف بوده‌اید. روایت شما از آن سال‌ها و مسیری که 

در ادامه پیموده‌اید، چیست؟
، هم‌زمــان بــا   ســال‌های آغازیــن حضــور مــن در شــعر
 ، شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین دوره‌های تحول شعر معاصر
یعنی دهه هفتاد بود. در آن ســال‌ها، گســترش رسانه‌های 
فرهنگی، افزایش ترجمه آثار ادبی و نظری، انتشار کتاب‌های 
زبان‌شناســی، فلســفه و نقــد ادبــی، و آشــنایی گســترده‌تر 
شــاعران با جریان‌های فکــری معاصر، ضرورت بازاندیشــی 
در شــعر را بیــش از هر زمــان دیگــری آشــکار کرده بود. شــعر 
دیگــر نمی‌توانســت بــا همــان الگوهای پیشــین بــه تجربه 
جهــان معاصــر پاســخ دهــد. ایــن دگرگونــی، صرفــا حاصل 
میل بــه نوگرایی نبــود، بلکه پاســخی به تغییــرات عمیق در 
شیوه اندیشیدن، خواندن و مواجهه با زبان بود. در چنین 
فضایی، نسلی از شاعران، از جمله من، نخستین تجربه‌های 
حرفه‌ای خود را آغاز کردند و شــعر دهه هفتــاد به عرصه‌ای 
برای آزمودن امکانات تازه زبان و فرم تبدیل شد؛ تجربه‌ای 

که مسیر شعری مرا نیز از همان ابتدا شکل داد. 
دهه هفتاد، یکی از دوره‌های مهم مطبوعات ادبی ایران 
نیز بــود. در آن ســال‌ها، برخــی مجله‌هــای ادبی بــه مرجع 
معرفی صداهای تازه شعر و محل شکل‌گیری گفت‌وگوهای 
جدی ادبی تبدیل شده بودند. صفحات شعر این نشریات 
را چهره‌های شاخص شعر معاصر اداره می‌کردند و انتشار اثر 
در آن‌ها، شــعر را در معرض خوانــش و ارزیابی دقیق جامعه 
ادبی قرار می‌داد. آغاز مسیر حرفه‌ای من نیز در همین فضا 
رقم خورد و شعرهایم از همان سال‌های نخست در برخی از 
همین مجله‌های شاخص منتشر شد. این تجربه، از همان 
ابتــدا اهمیــت گفت‌وگو با نقد، حساســیت نســبت بــه زبان 

و پرهیز از تکرار را به بخشی از مسیر شعری‌ام تبدیل کرد. 
شعر دهه هفتاد، برای بسیاری از شاعران، دوره‌ای بود که 
امکان بازاندیشی در زبان را فراهم کرد. آنچه از آن تجربه برایم 
ماند، این بود که شــعر را بیــش از آنکه وســیله‌ای برای بیان 
بدانم، راهی برای اندیشیدن ببینم؛ اندیشیدنی که در خود 
زبان اتفاق می‌افتد. از همان آغاز، دغدغه اصلی رسیدن به 
زبانی بود که تجربه را فقط روایت نکند، بلکه آن را در فرایند 
شکل‌گیری‌اش بیافریند. به همین دلیل، هر مجموعه شعر، 
ادامه پرســش‌های مجموعــه پیش از خــود شــد. ناتمامی 
ک و زیست معاصر  خود بیشتر به نسبت انسان با زبان، ادرا
می‌پــردازد و از همان‌جــا توجه بــه لایه‌های روان‌شــناختی 
تجربــه انســانی شــکل می‌گیــرد. راه بــه حافظه جهــان این 
جســت‌وجو را بــه قلمــرو حافظــه، فــرم و ســاختار گســترش 
می‌دهد و از آنجا به بعد، اسطوره و کهن‌الگو نیز به تدریج به 
بخشی از معماری شعر تبدیل می‌شوند؛ نه به عنوان ارجاع 
کنون. در  به گذشته، بلکه به عنوان شیوه‌ای برای خواندن ا
مجموعه‌های بعدی نیز این مسیر ادامه پیدا می‌کند؛ تاریخ، 
شهر، حافظه و تجربه انســانی، هر بار در افقی تازه با یکدیگر 
گفت‌وگــو می‌کننــد. هــر کتــاب را می‌تــوان مرحلــه‌ای از یک 
جست‌وجوی پیوسته دانست. آنچه این آثار را به هم پیوند 
می‌دهــد، تلاش برای کشــف نســبت‌های تــازه میــان زبان، 
حافظه، تاریخ و زیست انسان معاصر است. شعر، برایم بیش 
از آنکه پاسخ باشد، امکان طرح پرسش‌های تازه بوده است؛ 

پرسش‌هایی که هر کتاب آنها را به افقی دیگر برده است. 
 ** اجــازه بدهیــد گفت‌وگــو را مشــخصا بــا اشــاره بــه 
برخــی آثارتــان ادامــه بدهیــم تــا در خــال پاســخ‌ها، به 

نکات دقیق‌تری پیرامون کارنامه شــعری شما برسیم. در 
مجموعه شعر »راه به حافظه جهان« رویکرد شما اغلب 
رویکــردی روان‌شــناختی بــود. این نــگاه روان‌شــناختی 

نشئت‌گرفته از چه بود؟
 در »راه به حافظه جهان«، توجه به حافظه، تاریخ، زبان و 
فرم، بیش از آثار پیشین در مرکز شعرها قرار می‌گیرد و همین 
، افق معنایــی مجموعه را شــکل می‌دهنــد. در این  عناصــر
کتاب، حافظه صرفاً یادآوری گذشــته نیست، بلکه بستری 
اســت که تجربــه فــردی، حافظه جمعــی، تاریــخ، فرهنگ و 
زیست اجتماعی در آن به هم می‌رسند. هم‌زمان، نقش زبان 
و فرم نیز پررنگ‌تر می‌شــود و شــعر بیش از آنکه معنا را بازگو 
کند، آن را در فرایند شکل‌گیری خود می‌آفریند. از این منظر، 
گر رویکردی روان‌شناختی در این مجموعه دیده می‌شود،  ا
این برداشت درست است، اما تنها یکی از لایه‌های کتاب را 
 ، نشــان می‌دهد و در کنار آن باید به نقش حافظه، ساختار

تاریخ و اسطوره نیز توجه کرد. 
ریشــه این نگاه را بایــد در مجموعــه »در ناتمامــی خود« 
جســت‌وجو کــرد. در آن کتــاب، بیش از هــر چیز بــه تجربه، 
ک و زیست انســان معاصر پرداختم؛ انسانی که همواره  ادرا
در نســبت با زبــان، ذهن، دیگــری و جامعه شــکل می‌گیرد. 
بــرای من، رویکــرد روان‌شــناختی هرگــز به معنــای توصیف 
کاوی زندگی فــردی نبود، بلکه تلاشــی بود  احساســات یا وا
ک انسان و چگونگی شکل‌گیری تجربه  برای فهم سازوکار ادرا
او در بستر روابط اجتماعی، فرهنگی و زبانی. »راه به حافظه 
جهان« ادامــه و گســترش همین جســت‌وجو بــود. در این 
مجموعه، بیش از پیش برایم روشن شــد که تجربه انسانی 
کنون شکل نمی‌گیرد؛ همواره لایه‌هایی  هرگز تنها در لحظه ا
از حافظه، زمان، فرهنگ و تاریخ در آن حضور دارند. از همین 
رو، حافظه به یکی از محورهای اصلی شــعر تبدیل شــد؛ نه 
به عنوان بازگشت به گذشته، بلکه به عنوان شیوه‌ای برای 

کنون.  خواندن ا
به همین دلیل، لایه‌های روان‌شناختی شعر نیز از مسیر 
توصیف احساســات یا روایت زندگی فردی شــکل نگرفتند. 
آنچــه برایــم اهمیــت داشــت، چگونگی حضــور حافظــه در 
ک انسان و تأثیر آن بر شیوه مواجهه او با جهان، جامعه  ادرا
و دیگری بــود. ذهــن، گذشــته را همان‌گونه که بــوده حفظ 
کنون بازمی‌آفریند و شعر  نمی‌کند؛ هر بار آن را در نســبت با ا
نیز دقیقاً در همین فرایند بازآفرینی شکل می‌گیرد. در »راه به 
حافظه جهان«، توجه من به فرم و ساختار نیز وارد مرحله‌ای 
تازه شد. فرم دیگر ظرفی برای بیان معنا نبود، بلکه خود در 
تولید معنا مشارکت می‌کرد. ریتم، گسست‌های زمانی، نحوه 
استقرار تصویرها، روابط درونی اجزای شعر و سازمان متن، 
همگی در شکل‌گیری تجربه خوانش نقش داشتند و معنا را 
هم‌زمان با خواندن می‌ساختند، نه اینکه صرفاً آن را منتقل 
، اســطوره و کهن‌الگو نیز به‌تدریج  کنند. در ادامه این مسیر
وارد معماری شعر شــدند؛ نه به عنوان ارجاعی به گذشته، 
بلکه به عنوان بخشی از حافظه فرهنگی که همچنان در زبان 
و تجربه انسان معاصر حضور دارد. از اینجا به بعد، حافظه، 
گانه نبودند، بلکه  زبان، فرم و اسطوره دیگر مسیرهایی جدا
در تعامل با یکدیگر افق تازه‌ای برای ادامه این جست‌وجوی 

شعری گشودند. 
   نقــش اســطوره و کهن‌الگوها در مجموعه شــعر »به 
وقت البرز« از کجا نشأت گرفته است و آیا این نگاه بازتابی 

تاریخی در این مجموعه شعر دارد؟
 اسطوره زمانی در شعر اهمیت پیدا می‌کند که از جایگاه 
یک روایت کهن یــا یک ارجاع فرهنگی صرف فراتــر برود و به 
شیوه‌ای برای اندیشــیدن به انســان و جهان تبدیل شود. 
نزدیکی مــن بــه اســطوره و کهن‌الگوهــا، حاصــل مطالعاتی 
در حــوزه اسطوره‌شناســی، تاریــخ، قصص، فرهنــگ ایران، 
جغرافیــای تاریخی و ژئوپلیتیک این ســرزمین بــود. اما این 
مطالعات هرگز با هدف بازگویی یا بازســازی اسطوره‌ها وارد 
شــعر نشــدند. دغدغه اصلــی، بررســی این مســئله بــود که 
چگونه ایــن لایه‌هــای عمیــق فرهنگــی همچنــان در زبان، 
حافظه جمعی و تجربه انسان معاصر حضور دارند و چگونه 
می‌توانند در متن شــعر به تجربه‌ای زنده و امــروزی تبدیل 

شوند. در کنار اســطوره، کهن‌الگوها نیز جایگاهی بنیادین 
در این مجموعــه دارند. آنها نه شــخصیت‌ها یــا نمادهایی 
ثابت، بلکه ساختارهای پایدار تجربه انسانی‌اند که در طول 
گون تکرار  تاریخ، در روایت‌ها، فرهنگ‌ها و صورت‌های گونا
شــده‌اند. از این منظر، کهن‌الگوها به گذشته تعلق ندارند، 
بلکــه در هــر دوره، متناســب بــا شــرایط تاریخــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی، امکان ظهــور و خوانشــی تــازه پیــدا می‌کنند. 
»بــه وقت البــرز« نیز می‌کوشــد ایــن الگوهــای بنیادیــن را از 
صورت‌های تثبیت‌شده‌شان جدا کند و در نسبت با انسان 
معاصــر، موقعیت‌های امروز و زبان شــعر، حیاتــی دوباره به 

آنها ببخشد. 
، آنچه در »بــه وقــت البــرز« رخ می‌دهد،  از همیــن منظــر
بازآفرینــی اســطوره، تاریــخ و کهن‌الگوهاســت، نــه بازتولیــد 
آن‌هــا. ایــن عناصــر در همــان هیات‌هــای شناخته‌شــده 
، فرم و تجربه  باقی نمی‌مانند، بلکه در برخــورد با زبان شــعر
زیسته انسان امروز دگرگون می‌شوند و موجودیتی تازه پیدا 
، اســطوره و کهن‌الگــو نه نقل می‌شــوند و  می‌کنند. در شــعر
؛ بلکه اســتحاله می‌شــوند. آنها در متن شعر دوباره  نه تکرار
متولد می‌شــوند و از خلال این تولد تــازه، افق‌های معنایی 
دیگری می‌آفرینند. از این‌رو، شــعر نه محل حفظ اسطوره، 
بلکه عرصه دگردیسی آن اســت؛ جایی که اسطوره، تاریخ و 
کهن‌الگوها در مواجهه با زبان و زیست انسان معاصر، هویت 
و کارکردی تازه پیدا می‌کنند. در این مجموعه، تاریخ نیز به 
همین معنا فهمیده می‌شــود. تاریخ مجموعــه‌ای از وقایع 
سپری‌شده نیست، بلکه حافظه‌ای زنده است که پیوسته 
کنون بازتفسیر می‌شود. از همین رو، بازتاب تاریخ در »به  در ا
وقت البرز« بازتابی مستند یا روایت‌گرانه نیست، بلکه تاریخ، 
اسطوره، جغرافیا و حافظه فرهنگی در کنار یکدیگر شبکه‌ای 
از معنا می‌سازند که خواننده را به تأمل در نسبت گذشته و 

کنون دعوت می‌کند.  ا
   چقدر به شالوده‌شکنی در شعر اعتقاد دارید؟

ک دریدا«  گر شالوده‌شــکنی را در معنای مــورد» نظــر ژا  ا
در نظر بگیریم، مقصود از آن ویران کردن متن یا نفی سنت 
نیســت، بلکه بازخوانی انتقادی متن، به پرســش کشیدن 
قطعیت‌ها و آشــکار کــردن ظرفیت‌هــای پنهان معناســت. 
این نگاه، امــکان می‌دهد که متــن همواره گشــوده بماند و 
از خوانش‌های متنوع استقبال کند. این رویکرد تأثیر قابل 
توجهی بر شــعر معاصر نیز گذاشــته اســت. فاصله گرفتن از 
روایت‌های قطعی، گســترش چندصدایی، گشودگی متن، 
توجه به نقش فعال خواننده در فرآیند تأویل و بازاندیشــی 
در نســبت متن با ســنت و تاریــخ، از جمله دســتاوردهایی 
هستند که بسیاری از شــاعران، هر یک به شیوه خود، از آن 

بهره گرفته‌اند. 
با ایــن حــال، شالوده‌شــکنی را تنها مســیر یــا تنهــا معیار 
آفرینش شعر نمی‌دانم. شعر قلمرویی گسترده‌تر از هر نظریه 
، بنا بر جهان‌بینی، زبان و ضرورت‌های درونی  است و هر اثر
گون بهره بگیرد. آنچه برای  خود، می‌تواند از رویکردهای گونا
من اهمیت دارد، این است که هر شیوه یا نظریه، به ضرورتی 
در متن تبدیل شود، نه آنکه به الگویی از پیش تعیین‌شده 
برای نوشــتن شــعر بدل شــود. در تجربه شــخصی مــن نیز، 
برخی از ظرفیت‌های این رویکرد در آثــارم حضور یافته‌اند. 
برای نمونه، در تبصره، جابه‌جایی مرز میان شعر و روایت و 
گفت‌وگوی شعر با ژانرهای دیگر؛ در کوک تهران، بینامتنیت، 
چندصدایی و گفت‌وگوی متن با حافظه شهری، موسیقی، 
قابوس‌نامه و سنت شعر عاشقانه؛ و در بر دریا قدم می‌زنم، 
روایت‌پریشی، گسست‌های معنایی و بازخوانی عرفان ایرانی 
و آثار عطار نیشــابوری، همگی در جهت گشــودن افق‌های 
تازه بــرای متن شــکل گرفته‌انــد. بنابراین، بــه ظرفیت‌های 
شالوده‌شــکنی در آفرینش و خوانش شــعر باور دارم، اما آن 
را یکــی از امکان‌هــای خلاقه شــعر می‌دانــم، نه تنهــا امکان 
، هر زمان که بتواند تجربه انســانی را بــا زبانی زنده  آن. شــعر
و متناســب با منطق درونی خود بیان کنــد، می‌تواند راهی 

معتبر و اثرگذار پیش روی مخاطب بگشاید. 
     نوع گزینش شــعرها در گزیده اشــعار شــما با عنوان 
شــهروند افتخاری جهان از چه زاویه‌ای بوده اســت؟ آیا 

شعرها توسط شما انتخاب شده‌اند یا ناشر؟
 گزیده شــعر »شــهروند افتخاری جهان« با نظــر و نظارت 
خــودم فراهم آمــد. از ابتــدا مایــل نبــودم، این کتــاب صرفاً 
منتخبی از شــعرهای شناخته‌شــده یــا گزیده‌ای بر اســاس 
ترتیب زمانی انتشار آثار باشد. تلاش کردم شعرهایی انتخاب 
شوند که در کنار یکدیگر بتوانند تصویری منسجم از مسیر 
طی‌شــده، دگرگونــی زبــان و تحــول نــگاه مــن در دوره‌هــای 
، افــزون بر  مختلف ارائــه دهنــد. برایم مهم بــود که هر شــعر
استقلال خود، در کنار شعرهای دیگر نیز وارد گفت‌وگو شود 
و مجموعه به‌عنوان یک کلیت خوانده شود. چاپ نخست 
این کتاب به همت نشــر نصیــرا و با مدیریت زنــده ‌یاد بابک 
ابــاذری منتشــر شــد و چــاپ دوم آن نیز بــه اهتمــام حامد 
، شاعر و مدیر انتشــارات آنیما به چاپ رسید. از  ابراهیم‌پور
همراهی و اعتماد این ناشران سپاسگزارم، زیرا انتشار چنین 

کتابی نتیجه همکاری و همدلی میان شاعر و ناشر است. 
« منتشر  پس از آن، گزیده دیگری با عنوان »به رنگ عبور
شــد کــه ایــن بــار انتخــاب شــعرها را ابوالفضــل پاشــا و آفاق 
شــوهانی، دو شــاعر و از چهره‌های شناخته‌شده شعر دهه 
هفتــاد، بر عهــده داشــتند. ایــن کتــاب، شــماره ۳ از ســری 
کتاب‌هــای »هفتــاد« و گزیــده شــماره ۲ شــعرهفتاد اســت. 
این تجربه بــرای من از این جهت ارزشــمند بود کــه کارنامه 
شــعری‌ام از منظر دو شــاعر دیگرهم دوره‌ام بازخوانی شد. 
هر یــک از آنها بــا ســلیقه، تجربه و نــگاه ادبــی خود بــه آثارم 
نگریســتند و انتخابشــان، خوانشــی مستقل از شــعرهایم را 
پیش روی مخاطب قرار داد؛ خوانشی که طبیعتاً با انتخابی 
که خود شــاعر از آثارش انجام می‌دهــد، تفاوت‌هایی دارد و 
همین تفــاوت زاویه دید، به گســترش امکان‌هــای خوانش 
یک کارنامه ادبی کمک می‌کند. در سال‌های اخیر، مجموعه 
شــش دفتر شــعر من نیز با عنوان »بیرون قاب قدم بزنیم« 
، اهواز وبه کوشــش شــهرام  به همت انتشــارات کتــاب هرمز
فروغی‌مهر، شاعر و مدیر این انتشارات، منتشر شد. انتشار 
این مجموعه، امکان دسترسی یکجا به بخش مهمی از آثارم 
را برای علاقه‌مندان فراهم کرد و تصویری پیوسته‌تر از مسیر 
شعرهایم در اختیار مخاطبان قرار داد. هر گزیده شعر، نوعی 
بازخوانی یک کارنامه ادبی است. گاهی این بازخوانی با نگاه 
و انتخاب خود شاعر شکل می‌گیرد و گاهی از منظر شاعران، 
منتقدان یا ناشران. همین تفاوت زاویه دید، می‌تواند وجوه 
تازه‌ای از یک مسیر ادبی را آشکار کند و نشان دهد که هر اثر، 
در هر خوانش تازه، امکان معناهای دیگری را نیز پیش روی 

مخاطب می‌گشاید. 
   کتاب چشــم‌انداز شــعر معاصر ایران چگونه شــکل 

گرفت و هدف شما از انتشار آن چه بود؟
 کتاب »چشم‌انداز شعر معاصر ایران )۱۳۸۰-۱۳۰۱(« حاصل 
مجموعــه گفت‌وگوهایــی اســت کــه بــا شــاعران، منتقدان 
و صاحب‌نظــران شــعر معاصــر انجــام دادم. انگیــزه اصلــی 
من، ثبت بخشــی از حافظه شــفاهی شــعر معاصــر و فراهم 
گون درباره شــعر  کردن بســتری برای طرح دیدگاه‌های گونا
امروز بــود. تلاش کردم به جــای ارائه یک روایت یک‌ســویه، 
امکان حضور صداهــای متنوع و گاه متفــاوت را فراهم کنم 
تا مخاطب با طیفــی از نگاه‌ها و رویکردها روبه‌رو شــود. این 
کتاب را هیچ‌گاه یک پروژه پایان‌یافته نمی‌دانستم. از همان 
ابتدا در ذهنــم بود کــه ایــن گفت‌وگوهــا ادامه پیــدا کنند و 
در مجلدهای بعدی، با شــاعران، منتقدان و پژوهشــگران 
دیگری نیز گفت‌وگو کنم تا تصویری گسترده‌تر از شعر معاصر 
ایران شــکل بگیرد. اما در ادامه، تمرکز من بر پژوهش و نقد 
ادبی و همچنین دیگر فعالیت‌های نوشتاری، باعث شد این 
پروژه در عمل به تعویق بیفتد و ادامه آن فعلاً معلق بماند. با 
این حال، همچنان معتقدم گفت‌وگو یکی از بهترین شیوه‌ها 
برای شناخت شعر معاصر است. تاریخ شعر را تنها از خلال 
آثار نمی‌تــوان شــناخت؛ گفت‌وگوهــا نیز بخشــی از حافظه 
فرهنگی و ادبی یک دوره را ثبت می‌کنند و نشان می‌دهند که 
شاعران و منتقدان، شعر و تحولات آن را چگونه می‌دیده‌اند. 
به همین دلیل، امیدوارم در فرصت مناسب بتوانم این پروژه 
را ادامه دهــم و مجموعه کامل‌تــری از این گفت‌وگوهــا را در 

اختیار علاقه‌مندان شعر و پژوهشگران قرار دهم. 
   عــاوه بر انتشــار مجموعه‌های شــعرتان، آثار شــما 
موضــوع نقــد، پژوهــش و کتاب‌هــای مســتقلی نیــز قرار 

گرفته‌اند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 به گمانم، حیات یک اثر ادبی به زمان انتشار آن محدود 
نمی‌شــود. هر کتــاب، پــس از رســیدن به دســت مخاطب، 
وارد چرخــه‌ای از خوانش، نقد، تفســیر و پژوهش می‌شــود 
و همیــن گفت‌وگوهای پی‌درپــی، لایه‌هــای تــازه‌ای از آن را 
، نقد و پژوهش را نه امری بیرون  آشکار می‌کند. از این منظر
از اثر، بلکه بخشی از تداوم زندگی آن می‌دانم. در سال‌های 
گذشــته، برخی از آثار و تجربه‌های شــعری من نیــز موضوع 
کتاب‌هــا و پژوهش‌های مســتقلی قــرار گرفته‌انــد. از جمله 
کاوی حافظه جهان« به قلم سعید نصاریوسفی،  کتاب »وا
کتــاب »شــاعران معاصــر مــا )۷(: مهرنــوش قربانعلــی« 
نوشــته فیض شــریفی، پژوهشــگر و منتقد شــعر معاصر که 
با مجموعه‌هــای پژوهشــی خــود دربــاره شــاعران معاصر و 
امــروز ایــران، ســهمی ارزشــمند در مستندســازی و معرفی 
جریان‌های شعر معاصر داشته است. همچنین کتاب »در 
برابر دســت‌های جاودانگی« بــه تألیف و گــردآوری زنده‌یاد 
سهراب رحیمی، کتاب »جهان از ســطرهای تو برمی‌گردد« 
به گــردآوری رضــا شــالبافان کــه منتخبــی از بیــش از پنجاه 
نقد، مقاله و یادداشــت شــاعران، منتقدان، پژوهشــگران و 
صاحب‌نظران درباره کتاب‌های مختلف من را دربرمی‌گیرد، 
و نیز مجموعــه گفت‌وگوهــای من با عنــوان »غایــت ژنریک 
شعر« که به کوشــش سعید نصاریوســفی گردآوری و منتشر 
شــده اســت. آنچه برای من اهمیت دارد، صرف انتشار این 
کتاب‌هــا نیســت، بلکــه تنــوع زاویه‌دیدهایــی اســت کــه در 
آنها نسبت به شعرهایم شکل گرفته اســت. هر پژوهشگر یا 
منتقد، از منظر تجربه، دانش و دستگاه فکری خود به متن 
نزدیک می‌شود و همین تکثر خوانش‌هاست که به پویایی 
ادبیات کمک می‌کند. شاید هیچ اثری با یک تفسیر به پایان 
نرســد و ارزش ادبیــات نیــز تا حــد زیــادی در همیــن امکانِ 
گون نهفته باشد. از این رو،  خوانده شدن از منظرهای گونا
این کتاب‌ها را بیــش از آنکــه روایت‌هایی دربــاره آثار خودم 
بدانم، بخشــی از گفت‌وگوی گســترده‌تر شــعر معاصر ایران 
تلقی می‌کنــم؛ گفت‌وگویی که بــه باور من، هم به شــناخت 
دقیق‌تر آثار کمک می‌کند و هم حافظه ادبی یک دوره را برای 

پژوهشگران و مخاطبان آینده حفظ می‌کند.
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مهرنوش قربانعلی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

  شعر الگوی از پیش‌تعیین شده‌ای ندارد
    شالوده‌شکنی تنها مسیر آفرینش نیست

آرمان میرزانژاد 
شاعر و پژوهشگر 


